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نکره -معرفه 

است  اسم دو نوع 

 ( نکرهٕ( معرفه         ٔ

 اسمی است که بر شخص ٌا شیء مشخص دلالت داردمعرفه : 

 اسمی است که بر شخص ٌا شیء نامشخص دلالت داردنکره : 

 :معارفانواع 

 علم •

 ضمٌر •

 اسم اشاره •

 اسم موصول •

«ال»معرفه به•

 معرفه به اضافه •

 نکته:

بی برخلاف فارسی ، نکره علامت خاصی ندارد . پس :درزبان عر

تنوٌن لزوماً علامت نکره نٌست .

نکته : 

 هر اسمی نکره است مگر آنکه جزء یکی از معارف باشد.

معارف :

(عَلَم :1

هرگاه فردی را از مٌان افراد ٌک جنس انتخاب کنٌم و نام مشخصی را بر او بگذارٌم آن را اسم 

 خاص( می نامٌم .علم )

 الله ، محمّد ، لبنان ، مکّه ، کارون ،...  مانند:



)

ٖ

(ضمیر :2

ضمٌر کلمه ای است که به جای اسم ظاهر)غٌر ضمٌر( می نشٌند و از تکرار آن جلوگٌری می 

  کند.

 همه ضماٌر معرفه می باشند.نکته :

 (اسم اشاره :3

ه کار می رود .اسمی است که برای نشان دادن شخص ، شیء ٌا مکانی ب

مانند :هذا ، تلکَ ، اولئکَ ، ... 

(اشاره به اشخاص و اشٌاءٔ:  دو نوع است اشاره اسم  

 (اشاره به مکانٕ

: اشیاءبه اشخاص و  اسم اشاره  

) دور ( نزدٌک (، اولئکَ  هؤلاءِ ) - هَذٌَنِ  -) دور (،هذانِ  ) نزدٌک (، ذلکَ  هذا:مـذکـر  

) دور ( هؤلاءِ ) نزدٌک (، اولئکَ  -هاتٌَنِ  -هاتانِ ) دور (،  ، تلکَ) نزدٌک (هذه مؤنث :  

 انسان و استفاده می شود . مذکر ٌا مؤنث() هؤلاء و اولئکَ فقط برای اشاره به جمع نکته : 

 *نکته :

 ( از هذه ٌا تلکَ استفاده می شود .برای اشاره به جمع غٌر انسان )مذکر ٌا مؤنث

 *نکته:

بٌاٌد اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود.« ال»اسم بعد از اشاره( هرگاه همراه)مشارٌ الٌه

مانند:

 دانش آموز،کوشا است. اٌنالطالبةُ مُجتهدةٌ.        هذه 

دانش آموزان،کوشا هستند. اٌنالطالباتُ مُجتهداتٌ.   هؤلاء

 *نکته:

بٌاٌد اسم اشاره طبق صٌغه خود ترجمه می شود.« ال»بدون( هرگاه اسم بعد از اشاره )شارٌ الٌه م 

مانند:

 طالبةٌ مُجتهدةٌ.      اٌن ، دانش آموز کوشاٌی است.هذه  

هؤلاء طالباتٌ مُجتهداتٌ. اٌن ها،دانش آموزان کوشاٌی هستند.

 هُـناکَ  :دور (ٕ هُـنا:  نزدٌک (ٔ:  مکان به اسم اشاره



)
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سم موصول(ا4

مفهوم اسم موصول 

أحب أمً التً سهرت من أجلً .

 أحُِبُّ أمً

بلی    ؟ لی داردمکاى امعن هجملآٌا اٌن -   

  أحب أمً التً

خیر ؟ ماند لامک هجملآٌا معنی  -

  التی ؟ه را ناقص کرد جمل معنای هكلم کدام -

  اسم حرف؟ ٌا ؟ فعل ؟ ٌااست ) التً( اسم  هكلم -

  خیر دارد؟ یواضح تعنى ودلالبه تنهاٌی ماسم ) التً ( آٌا اٌن  -

بلی  ؟ ه ای پس از خود نٌاز داردجمله ببرای اٌنکه معنی پٌدا کند آٌا اٌن اسم ) التً (  -

 پس معنای آن به جمله بعد از آن مرتبط است .

اسم موصول ؟شود چه نامٌده می شوداسمی که معنای آن با جمله بعد از خود کامل می  -

 ؟ی آن را کامل می کند چه نامٌده می شودومعنامی آٌد اسم موصول از بعد  که ه ایجمل -

«هصلی   جمله»

 ؟با اٌن توضٌحات چه نتٌجه ای می گٌرٌم

: نتیجه می گیریم

: اسم موصول

و دو جمله را  کامل می شود «هصل جمله»می آٌد  از آن بعد ه اٌکهجملا ب ی آنمعنا ی است کهاسم

 به هم وصل می کند
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 : چند مثال

 نجح التلامٌذ الذٌن ثابروا على الدراسة .

 نجحت التلمٌذات اللاتً ثابرن على الدراسة

  نجحت التجارب التً أجرٌت فً المختبر

 نجح التلمٌذ الذي ثابر على الدراسة.

 نجحت التلمٌذة التً ثابرت على الدراسة.

 ن اللذان ثابرا على الدراسة .نجح التلمٌذا

  .نجحت التلمٌذتان اللتان ثابرتا على الدراسة

نوع است : خاص و عام )مشترک( 2اسم موصول 

 : عبارتند از خاص موصول های اسم

 مفرد مذكربرای : الذي 

مفرد مؤنث وجمع غٌر العاقل برای:  التً

 مثنى مذكر برای:  اللذان

 مثنى مؤنث برای: اللتان

 ذكرمجمع  برای : الذٌن

مؤنثبرای جمع : اللاتً 

: عبارتند از عام موصول های اسم

 ما : برای اشٌاء                        مَن : برای اشخاص

عندک فی سبٌل الله .  ماانَفِق بِ             هو اصغر منک . مَناِحتَرِم مانند :             

می « ال»افزوده شود آن را معرفه به « ال»ابتدای اسم نکره ای  هرگاه به« :ال»(معرفه به 5

 الکتابُ =  کتابٌ + ال    مانند:                           نامٌم .

به شمار نمی آٌد.مانند: الرشٌد « ال»به اول اسم عَلم افزوده شود معرفه به « ال»چنانچهنکته : 

سم معرفه مضاف شود آن را معرفه به اضافه می هرگاه اسم نکره ای به ٌک ا(معرفه به اضافه :6

 کتاب معلم المدرسةکتاب المعلم ،  مانند:                          نامٌم .
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اعراب فرعی ) با حروف(

 قسم است : 2كلمه از نظر حالت آخر آن بر 

  معرب (2                     مبنی(1

بر ٌك حالت ثابت مً حرفازلحاظ  چهو حركتاظ از لحچه آخرش ای است که كلمه مبنی :  

 ماند.

مانند:

تُ هذاتاِشَ (ٕ      جاءَ هذا الرجُلُ (ٔ ٌْ  هذا الرجُلِ مَرَرْتُ بِ  (ٖ     الكتابَ  ر

 به حرف جر است. مجرور سوممثال مفعول و در  دومفاعل و در مثال  اولدر مثال « هذا »

 نشده است. ظاهر( هذا )ا اعراب رفع و نصب و جر در امّ 

 .متغٌر استازلحاظ حرف  ٌاآخرش از لحاظ حركت وای که كلمه  معرب :

 مانند:

ٔ ) ًٌ تُ علٌاً ( ٕ .      جاءَ عل ٌْ  . عَلًٍ بِ   مَررْتُ ( ٖ.          رَا

در مثالهاي فوق به ترتٌب فاعل و مرفوع، مفعول و منصوب  و مجرور به حرف جر «  علی»

  راب مختلف بر آن ظاهر شده است.معرب است اع« علً»است، چون

همه اسم ها به جز تعداد معدودی معرب به شمار می آٌند.  نکته :

 عبارتند از : مهم ترین اسم های مبنی

  ضمٌر •

  اسم اشاره •

  اسم استفهام •

 اسم موصول •

  شرط اسم •

 مرکب اعداد •
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 همه حروف مبنی می باشند.نکته : 

 عبارتند از : افعال مبنی

  ماضی •

  امر •

 (ٕٔو6مضارع)صٌغه •

 ) :اعم از اسم ، فعل و حرف  (مه مبني لكحالات 

 ، مُنْدُ  :     نحنُ مبنً بر ضم  *

 كتَبَ ، هُوَ     : مبنً بر فتح *

 هؤلاءِ   ،    لـِ    :مبنً بر كسر *

 ، مَنْ  نَ كْتُبْ : ٌَ  مبنً بر سكون *

 عل می باشد .در افعال مبنی  بر اساس حرکت لام الف حالت بنِاءنکته : 

حالت معرب است . ٕفعل مضارع جز در  نکته :

(اتصال نون جمع مؤنث به آن.ٔ

 ( اتصال نون تأکٌد به آن .ٕ

 ظاهری                    : اعرابانواع 

 محلی  

  تقدٌری     

(  فرعی)نٌابی(ٕ( اصلی  ٔ        نوعند : 2 علامت های اعراب ظاهری

: ضمه  رفع           عبارتند از :  اعراب ظاهری اصلی علامت های

: فتحه نصب    

 : کسره جر  

ن: سکو جزم  
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نکته : 

هرگاه به جای علامت های اصلی اعراب ظاهری ،حرف ٌا حرکت دٌگری بٌاٌد آن را اعراب 

 فرعی )نٌابی(می نامند

قسم است : 2 اعراب فرعی)نیابی(

با حروف (ٔ

با حرکات (ٕ

 علامت های فرعی اعراب )با حروف(

 معلِّمونَ الجلَسَ مانند :  رفع:واو                    (جمع مذکر سالم 1

  المعلِّمٌنَ نصب  : ٌاء  مانند : رأٌتُ   

 المعلِّمٌنَ جر : ٌاء  مانند : سَلَّمتُ علی   

  الغزالتانِ رفع:الف  مانند : شَرِبَت    (مثنی )اسم(2

  الغزالتٌَنِ نصب :ٌاء  مانند : رسَمتُ   

 لتٌَنِ الغزامانند : نظَرتُ الی    جر:ٌاء  

هُ  ذومانند :   رفع:واو  (اسماء خمسه3   النعمةِ ٌشکرُ ربَّ

 فی الطرٌقِ  اخَاکَ رأٌتُ نصب:الف   مانند :   

   کَ ابٌَسَلَّمتُ علی نند : ما    جر:ٌاء  

تَعلَّمونَ هم مانند :       رفع:ثبوت نون       ( افعال خمسه )فعل مضارع( 4  اللغةَ العربٌةَ  ٌَ

ا ٌکذِبوالمُؤمنونَ لَن مانند :    نصب :حذف نون  

 ا باللهِ شٌئاً تُشرِکولا مانند :     :حذف نونجزم  
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اعراب فرعی )با حرکات(

  *علامت های فرعی اعراب )با حرکات(:

مورد زٌر علامت اعراب )فرعی( با حرکات است . ٕدر 

)اصلی(          .المعلِّماتُ مانند : جَلَسَت  رفع:ضمه (جمع مؤنث سالم 1

) فرعی (          . المعلِّماتِ نصب : کسره  مانند : رأٌتُ  

)اصلی(      .المعلِّماتِ مانند : سَلَّمتُ علی           جر :کسره  

 أرضُ الأنبٌاء. فلسطٌنُ رفع:ضمه    مانند :     (اسم غیر منصرف2

  .فلسطٌنَ :فتحه  مانند : الأعداءُ غَصَبوا نصب   

.فلسطٌنَ مانند : قتلَ الأعداءُ الأطفالَ فی   جر : فتحه  

: اسم غیر منصرف )ممنوع من الصرف(

و مهم ترٌن انواع آن  است . اسم معربی است که هٌچگاه تنوٌن نمی گٌرد و علامت جر آن با کسره

 عبارتند از :

مانند : فاطمة ، مرٌم ، مکة ، بغداد   (علَم مؤنث1

مانند : ابراهٌم ، مرٌم ، فرزاد   (علَم غیر عربی2

مانند : اجَمَل ، احَمَر                            «افعل» صفت بر وزن ( 3

 مانند : مَساجِد ، مَفاتٌح ، شَواهِد ، قَوانٌن    «مفاعیل»یا «مفاعل»جمع مکسر بر وزن ( 4

 صورت کسره ) اصلی ( است : ٕعلامت جر اسم غٌر منصرف در نکته :

بگٌرد . مانند : ذهبتُ الی المساجدِ .« ال »هرگاه  (ٔ

ذهبتُ الی مساجدِ الله .هرگاه مضاف شود . مانند :  (ٕ
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اعراب محلی و تقدیری

*اعراب محلی:

  الغزالةَ. هذهأحبُّ مانند :     (کلمات مبنی ٔ

مفعولٌ به محلاً منصوب    

سُ المعلِّمُ مانند :   (جمله ٕ  التلامٌذ . ٌُدَرِّ

خبر محلاً مرفوع  

. من الاٌمانِ النظافةُ مانند :    (شبه جملهٖ

خبر محلاً مرفوع     

 *اعراب تقدیری )در اسم(:

  یربِّ مانند : هذا   «ی»مضاف به ضمٌراسم ( ٔ

خبر تقدٌراً مرفوع  

  الهُدَیمانند : السلام علی مَن اتَّبعَ    (اسم مقصورٕ

مفعولٌ به تقدٌراً منصوب    

اعِیمانند :    (اسم منقوصٖ کالخٌر کفاعله. السَّ

مبتدا تقدٌراً مرفوع  



ٔٔ

تقدٌری است . اعراب اسم منقوص فقط در حالت رفع ٌا جرنکته : 

باشد ، مانند:هُدَی .عَطشَی. موسَی . عصا .  اسمی است که حرف آخر ان ) الف( مقصور :اسم 

 دنٌا

مکسور ( باشد.مانند: القاضِی . الکافیِ. الراضِیاسمی است که در اخر ان ) ی ماقبل  منقوص:

چند نکته دربارۀ اسم منقوص ومقصور:

د باشد. مانند: مَرْضِیّ وکـرُْسِیّ ٌا ٌای آن جزءکلمه نباشد. مانند:أبـیِ « ٌاء».اسمی که آخرشٔ مُشَدَّ

ساکن باشد( اسم  وأخَِی)اسماءخمسه( ٌاما قبلش مکسورنباشد .مانند:ظـبَْی ووَحْی )ماقبل ٌای آخر

 منقوص نمی باشند

جزءحروف اصلی « ی».برخی اسمها به اسم منقوص شباهت دارند اما منقوص نٌستند .چون ٕ

که « کتابی، قـلَـمَی » آنها نٌست وجمع مکسّر نٌز نمی باشند. مانند اسم مضاف به ٌاء متکلم ،

 ء متکلم هستند.إعراب آنها تقدٌری است اما اسم منقوص نٌستند بلکه مضاف به ٌا

 داشته با شد،منقوص نٌستند. « ٌاءمشَدّد». اسمهاٌی که آخرآنها ٖ

قویّ.بنابراٌن اعراب آنها اصلی است وهمه گونه علائم  -ولیّ  -نبیّ  -عَلیِّ -مانند:غَنِیّ 

إعرابی) َ ِ ُ(را می پذٌرند.

«رفعی و جری»  لتدر حا،  نشود   واقع« مضاف»  باشد و« ال »  .هرگاه اسم منقوص بدون4

به « ٌاء» می گٌرد. اما در حالت نصبی حرف « تنوٌن کسره » شود و آن حذف می« ٌاء » ، 

حالت نصبی »و در« حالت رفعی و جری إعرابش تقدٌری» صورت خود باقی می ماند. در

 است .« إعراب آن ظاهری واصلی 

  عاص ٍلکُِلِّ  هادٍ مانند : انتَ 

 مضاف الٌه ومجرور تقدٌراً  . عاص ٍ  خبرومرفوع تقدٌراً  هادٍ 



ٕٔ

واقع نشود با تنوٌن فتحه می آٌد. دراٌن « مضاف»باشد و« ال».هرگاه اسم مقصور بدون5

 آن لفظاً حذف می شود نه از نظرخط وکتابت.« الف»صورت

 . اٌن جوانی است که درمسٌرهداٌت گام می نهد.دیً ٌسٌرٌعَلی هُ  فـتَیً مانند: هذا 

 مجرور به حرف جرتقدٌراً  مرفوع تقدٌراً. هُدیً خبر و فـتَیً 

.

6.تنوین اسمھای مقصوردرحالت »رفعی ونصبی وجرّی« و اسمھای منقوص » در حالت رفعی و 

علامت إعراب نیست. دراین حالت می بایست بھ موقعیت کلمھ در عبارت توجھ کرد و  جری ّ« 

حساب آورد.  إعراب آنھا را تقدیری بھ 
مانند: کـلُـُّکـ ـمُْ راع ٍ و کـلُـُّکـمُْ مَسؤُ ولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ .  راع : خبر و مرفوع تقدیراً  

ولی این تنوین علامت جر       کلمھ » راع ٍ « نقش خبری دارد اما تنوین جر گرفتھ است .  

نیست. » راع ٍ « در اصل »راعِی « بوده و اسم منقوص است و اسم منقوص در حالت »رفعی و 

جری« اگر »ال« نداشتھ باشد و»مضاف« واقع نشود »تنوین کسره« می گیرد و إعرابش تقدیری 

«.خبر ومرفوع تقدٌراً »است ٌعنی به حرکت آخر آن نباٌد توجه کنٌم . بنابراٌن می گوئٌم 

. در إعراب محلی و إعراب تقدٌری باٌد به محل و موقعٌت قرارگرفتن کلمه درجمله توجه کنٌم . 7

که إعراب محلی برای کلمه های مبنی و جمله و شبه جمله )اگر نقش بپذٌرند ( می  با اٌن تفاوت

باشد و إعراب تقدٌری برای کلمه های معرب )مقصور، منقوص و اسم مضاف به ٌاء متکلم( است

( نمی گٌرند. .اسم منقوص و اسم مقصور هٌچگاه تنوٌن رفع ) 8ٌ
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ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  .كلماتً هستند كه درباره ي اسم توضٌح مً دهند و در عربً به آنها نَعت گفته مً شودت: صف

به اسمً گفته مً شود كه صفت در باره ي آن توضٌح مً دهد و به آن منْعوت گفته مًموصوف: 

 .شود

 :صفت به دو شكل به كار برده مي شود

مفرد (ٔ

جمله و صفٌه (ٕ

 صفت مفرد:

اسم باشد آن را صفت مفرد مً نامٌم و در چهار مورد از موصوف خود پٌروي  هر گاه صفت ٌك

 .مً كند

 :موارد تبعیت صفت مفرد از موصوف

 )الف( در اعراب ) رفع و نصب و جر

 )ب( در جنس )مذكر و مونث بودن

)مفرد و مثنً و جمع بودن)ج( در عدد 

 د( در معرفه و نكره بودن

 ): صفت مفرد وصوف، مومنٌ رجلٌ : م) مومنٌ  رجلٌ مانند: 

 )صفت مفرد :المؤمنون: ) الرجال: موصوف، المومنون الرجالُ 

 )تلمٌذاتٌ مومناتٌ : ) تلمٌذاتٌ : موصوف، مومناتٌ : صفت مفرد

)المعلمٌن المومنٌن : ) المعلمٌن : موصوف، المومنٌن: صفت مفرد

 ): صفت مفرد جمٌلةً : موصوف،  شجرةً : )شجرةً جمٌلةً 

چند نکته :

. معمولا صفت مفرد مً باشد ومعنً ) كه ( دارد«الـ » دارای اسم موصول بعد از اسم:  1نكته

  . القربةالـذي حمل معك  العبدانا ذلك 
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 . بعد از اسم اشاره صفت مفرد بشمار مً رود«الـ »دارای  اسم مشتق :  2نكته

  . مجاهدات فً سبٌل الله المسلماتهؤلاء 

. هرگاه بٌن دو اسم نكره قرار بگٌرد صفت مفرد مً باشند «وذ»: 3نكته

 . علم  ذ وهو رجل 

به كار برده  مؤنث مفرد ،  هر گاه موصوف جمع غٌر عاقل )غٌر انسان( باشد صفت آن : 4نكته 

آن صفت فقط در معرفه و نكره بودن و اعراب از  عاقل باشد ، مً شود. اگر موصوف جمع غٌر 

  .پٌروي مً كند

 : مثال

 (صفت مفرد مونث :الصالحِه ) الأعمال: موصوف جمع غٌر عاقل، الصالحه  الأعمالُ 

 (: ) كتب: موصوف جمع غٌر عاقل، مفٌده: صفت مفرد مونثمفٌدة كُتُب 

 (كلماتٌ جدٌدهٌ: ) كلماتٌ : موصوف جمع غٌر عاقل، جدٌده : صفت مفرد مونث

صفت جمله وصفیـه:

ه بعد از اسم نكره قرار مً گٌرد و درباره ي اسم نكره توضٌح مً به جمله اي گفته مً شود ك 

دهد و چون جمله مبنً به شمار مً رود اعراب محلً دارد و جمله وصفٌه در اعراب از اسم نكره 

.پٌروي مً كند

-مبتدا و مرفوع، كنزٌ : اسم نكره و موصوف، خبر، مرفوعالقناعة  :كنْزٌ لا ٌنفـد القناعة

 (مرفوع  ت جمله و صفٌه، محلاً لاٌنفــد : صف

مفعول به و منصوب، -موصوف -: ) رأٌت: فعل ماضً، تلمٌذاً: اسم نكره  كتابه  ٌقرأُ   رأٌتُ تلمٌذاً 

(محلاً منصوب -ٌقرأ كتابه : صفت جمله وصفٌه

نكته: هر گاه فعل مضارع در ٌك جمله بعد از فعل ماضً قرار بگٌرد فعل مضارع به صورت 

 .ترجمه مً شود ماضً استمراري

رأٌتُ:فعل ماضً، رجلًا: موصوف، ٌهتف بشره: صفت جمله وصفٌه، ) : رأٌتُ رجلاً ٌهْتِف بِشره

 (محلاً منصوب

هر گاه دو اسم در كنار هم قرار بگٌرند به طوري كه اسم اول به اسم دوم مضاف و مضاف الیه: 

اسم اول مضاف و به اسم دوم  اضافه شده باشد ٌعنً اسم اول متعلق ٌا مختص اسم دوم باشد به

 مً شود.  مضاف الٌه گفته

ٌّدُ  مانند: .مهُ خادمُ  لقومِ ا سَ

مضاف  مضاف  مضاف  مضاف   

الٌه                 الٌه   
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 مضاف :های  ویژگی

 است)ال(بدون  *

 بدون تنوٌن است *

  *بدون نون مثنی ٌا جمع است

 اعراب آن تابع نقش خود در جمله است *

: الیهمضاف های  ویژگی

  بٌاٌد )ال(می تواند با  *

  می تواند با تنوٌن بٌاٌد *

 اعراب آن همٌشه مجروراست *

نكته: 

صورت  اٌنصفت و هر دو با هم به كار برده مً شود كه در گاهً براي ٌك اسم مضاف الٌه و 

 صفت به كار برده مً شود. قبل از مضاف الٌه  بر خلاف فارسی ،عربً زبان در 

مانند :

بندگان شاٌسته ی خدا = عبادُ الله الصالحونَ 
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)رفع و نصب( اعراب فعل مضارع

معرب است .زٌر  حالت  ٕفعل مضارع جز در 

 (اتصال نون جمع مؤنث به آن.1

  ( اتصال نون تأکید به آن .2

  اعراب فعل مضارع

  رفع •

 نصب •

  جزم •

 . ٌا جزم بر آن وارد شود. نصبٌکی از عوامل  رفوع است مگر آنکهمهمٌشه فعل مضارع نکته :

 عبارتند از : عوامل نصب مضارع

حتّی -لـِ   -اِذَن   -کَی  –لَن   -  انَ

 قسم است : 3بر  ارعاعراب فعل مض

 ظاهری •

  محلی •

 تقدٌری •

نوعند : 2 علامت های اعراب ظاهری 

( فرعی ) نٌابی (ٕاصلی   (ٔ

 عبارتند از : علامت های  اعراب ظاهری اصلی

 : ضمه  رفع (ٔ

: فتحه  نصب (ٕ

: سکون جزم (ٖ
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:فعل مضارعظاهری در  علامتهای اعراب *

 . اللغةَ العربیةَ  یَتَعلَّم  هو مانند :   lرفع:ضمه:  میر(صیغه هاي بدون ض1

 . یکذِبَ الم ؤمن  لن مانند :   نصب:فتحه   

 .  اللغةَ العربیةَ  یَتَعلَّمونَ هم مانند :         رفع:ثبوت نون:   (افعال خمسه2

  .ا یکذِبوالم ؤمنونَ لَن مانند :    ذف نوننصب:ح  

 اللغةَ العربیةَ. یَتَعلَّمنَ هنَّ : محلاً مرفوع  مانند :  محلی:  (صیغه های مبنی3

 . یَکذِبنَ الم ؤمنات  لن محلاً منصوب  مانند :   

نمی شود فعل مضارع هیچگاه مجرور نکته :

 *اعراب تقدیری )در فعل مضارع(:

 یَخشَیانَ مانند :    : تقدٌراً منصوب   « الف»( مختوم به1

 الی الحق. دعوالمؤمن  یَ مانند :      تقدٌراً مرفوع : «یاء»یا«واو»(مختوم به 2

  نکته :

 .است تقدٌري  درحالت رفع ونصب «لفا»فعل مضارع مختوم بهاعراب 

نکته :

و در حالت نصب و  تقدٌريدر حالت رفع  «ٌاء » ٌا «واو»فعل مضارع مختوم به اعراب 

  .است  ظاهري
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)جزم(اعراب فعل مضارع

 اعراب فعل مضارع

  رفع•

 نصب •

 جزم •

 نمی شود فعل مضارع هٌچگاه مجرور نکته :

 . ٌا جزم بر آن وارد شود. نصبٌکی از عوامل  ع است مگر آنکهرفومهمٌشه فعل مضارع نکته :

 نوعند : 2عوامل جزم مضارع 

  فعلٔجازم 

 ) ادوات شرط (  فعلٕجازم 

 عبارتند از : فعل(1ادوات )جازم 

 لام امر –لا نهی  –لَمّا  –لم 

 عبارتند از : فعل(2ادوات شرط)جازم 

ماکٌَفَ  -اٌَنَما   -ما   -مَن   -  اِن

نکته :

فعل را مجزوم می کنند.فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط نامٌده ٕ* ادوات شرط   

می شود .

 تَنجَحْ  درُسْ مانند:    اِن تَ      

* هرگاه فعل شرط ٌا جواب شرط ، ماضی باشند محلاً مجزوم می شوند.  

 . نَجَحَ   درَسَ مانند:    مَن   
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 قسم است : 3بر  ب فعل مضارعاعرا

 ظاهری •

  محلی •

 تقدٌری •

نوعند : 2 علامت های اعراب ظاهری 

( فرعی ) نٌابی (ٕاصلی   (ٕ

 )جزم( سکون می باشد .  علامت های  اعراب ظاهری اصلی

 :فعل مضارعظاهری   اعراب جزم در علامتهای *

.  باللهِ شیئا   ت شرِک  لا مانند :           سکون :  (صیغه هاي بدون ضمیر1

  .  ا باللهِ شیئا  ت شرِکولا مانند :                   حذف نون :  (افعال خمسه2

 باللهِ شیئا . ت شرِکنَ لا محلاً مجزوم       مانند :  : (صیغه های مبنی3

نکته : 

اعراب ) رفع ، نصب ، جزم ( صٌغه های مبنی ، محلی است 

نکته : 

درحالت جزم با حذف  «ٌاء» «واو» «الف»مضارع مختوم بهصٌغه های بدون ضمٌر فعل اعراب 

 است (ظاهري) آخرحرف 

نکته :

 ظاهريدر حالت جزم  «ٌاء » ٌا «واو»مضارع مختوم به صٌغه های بدون ضمٌر فعل اعراب 

 است 



ٕٓ

  8درس 

مجهول-معلوم

: نوع است  2فعل متعدي

كَتَبَ محمدٌ مانند :         است كه فاعل آن، همراه آن به كار رفته باشد.فعلً معلوم: *

فعلً است كه فاعل آن در كلام نباشد و مفعول به جاي آن نشسته باشد. مجهول: *

رسالةٌ  تبَ رسُ، كُتِ قرُِيءَ الدَّ  مانند : 

شود.  به صورت مجهول به كار برده مً ماضي و مضارعتنها فعل :ذکرت

اخت فعل مجهول:طرز س

ماضي: -1

حرف ماقبل آخر مكسور و همه حروف متحرك پٌش از آن، مضموم مً گردد. 

 كْتُسِبَ اُ  ←إكْتَسَبَ                عُلمَِ  ←عَلمَِ                مانند: 

مضارع: -2

)أ، ت، ي، ن(مضموم مً گردد، بقٌه حركات و سكون  حرف ماقبل آخر مفتوح و حرف مضارع

  ن تغٌٌر نمً كند.آ

عْلَمُ   مانند: كْتَسِبُ ٌُعْلَمُ  ←ٌَ ٌُكْتَسَبُ  ←ٌَ

  *نکته :

بدل می گردد. « ٌاء»باشد به «  الف»در ساخت  ماضی مجهول چنانچه ما قبل آخر  

 صٌِمَ    صام     

 ستُجٌِبَ اُ  اِستجابَ    
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 *روش تبدیل جمله با فعل معلوم به مجهول:

  (مجهول کردن فعل جملهٔ

 (حذف فاعل ٕ

 (مرفوع کردن مفعول به عنوان نائب فاعلٖ

(مطابقت فعل مجهول با نائب فاعل از نظر جنس 4

 *مانند:

  سَمعَت الطفلةُ صوتاً فی الغرفة .  :       جمله معلوم

 سُمِعَت الطفلةُ صوتاً فی الغرفة .  :  مجهول کردن فعل جمله

  عَت صوتاً فی الغرفة .سُمِ :  حذف فاعل

  سُمِعَت  صوتٌ فی الغرفة .:  مرفوع کردن نائب فاعل

  سُمِعَ صوتٌ فی الغرفة .:  جمله مجهول

 توضیح:

براي تبدٌل جمله معلوم به مجهول علاوه برحذف فاعل، فعل از نظر مذكر و مونث بودن  

 با نائب فاعل مطابقت داده مً شود.

  نتُقِدَ الشِّعرُ اُ  ←إنتَقَد الأدٌبُ الشعرَ *

ئٌسُ الحَفلَ *  ةُ الْحَفلَ  تفتُتِحَ اُ  ←ةَ إفتَتَحَ الرَّ

 :نکته

هرگاه مفعولٌ به ، ضمٌر باشد برای تبدٌل آن به نائب فاعل ، آن ضمٌر نصبی را حذف نموده به  

. جای آن ضمٌر ، معادلِ آن از ضماٌر متصل رفعی به عنوان نائب فاعل قرار می دهٌم 

الله  مِن طین .  ک مخَلَقَـ*  

 ت م    

لقِ      مِن طین .ـت م خ 
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: نکته

 عبارتند از: متصل نصبی و معادل آنها از ضماٌر متصل رفعیٌر اضم*

 ناــه ، ـهما ، ـهم ، ـها ، ـهما ، ـهنَّ ، ـکَ ، ـکما ، ـکم ، ـکِ  ، ـکما ، ـکنَّ ،ـی ، 

و  ، _ ،    ا  ،  ن   ،  تَ ،  تما  ،  تم  ،  تِ  ،  تما  ، تنَّ ، تُ ،  نا  ،   ا   ،  _   

:  نکته

هرگاه مفعول ، ضمٌر باشد می توانٌم پس از حذف فاعل و مفعول ، فعل جمله را به صٌغه ی آن *

 ضمٌر مفعولی ببرٌم آنگاه فعل حاصل را مجهول کنٌم.

مِن طٌن . اللهُ کُم خَلقََـ  

مِن طٌن .  :  خَلقَْـتُم  :   خُلقِْـتُم 9صٌغه ی  

بـونَـ :  در مضارع کِ فی السّجنِ .ٌُعَذِّ

بٌنَ   تُعَذِّ

بٌنَ فی السِجنِ .       تُعَذَّ

.شده باشد بٌاٌد و فعل به آن اسناد داده لوجهم که بعد از فعلاست  یمرفوع اسم: نائب فاعل

الدرسُ کُتبَِ  مانند: 

 :به صورت زیر است معمولا   ی فعلیه با فعل مجهول ترتیب جمله*

به+ ساٌر اجزاء جمله مفعول+  فاعلنائب +  مجهول فعل

چنانچه فعلی بٌش از ٌک مفعول داشته باشد. مفعول اول مرفوع و ناٌب فاعل قرار می  نکته :

 باقی می مانند . گٌرد و مفعول های دٌگر به حال خود

سَ الم علِّم  التلمیذَ درسا . مانند: دَرَّ

سَ التلمیذ  درسا . رِّ  د 

مدن فعل به صورت مجهول آناٌب فاعل در اصل مفعولی است که بعد از حذف فاعل و نکته : 

 .جانشٌن فاعل شده و فعل به جای آن که به فاعل نسبت داده شود به مفعول نسبت داده شده است 

دا . ی  نَصَرَ عَل   :مانند  م حم 

د  ن            . صِرَ م حم 
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 بر سه قسم است مانند فاعل نائب فاعل

  اسم ظاهر•

  ضمٌر بارز •

 ضمٌر مستتر •

 فاعل و محلاً نائب همٌشه  تصل می شوندم مجهول که به فعل متصل رفعیٌر اضم*نکته: 

 عبارتند از:  و.مرفوع هستند

«ت نَّ   –ت م  -ت ما  -ت   –تِ  –تَ   -نا  –ن  –ی  -و  -ا » 

 : فاعلنائب با  مجهول  مطابقت فعل*

.مفرد می آٌدمجهول فعل جمع باشد مفرد، مثنی ٌا اگرفاعل اسم ظاهرنائب 

مانند:

ونَ مجرالم ق تلَِ     انمجرالم ق تلَِ   م  جرالم ق تلَِ 

 : نکته

 عل مجهول نمی آٌد.نائب فاعل ، هٌچگاه قبل از ف

مفعول ، از ضماٌر متصل باشد برای تبدٌل آن به نائب فاعل ، باٌد به جای آن از چنانچه نکته : 

  .ضماٌر متصل رفعی معادل آن )از نظر صٌغه(استفاده کنٌم

مانند :

الکوثرَ. ا عطِیتَ          الکوثرَ. کَ اعَطَینا
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(1)نواسخ

 داخل می شوند واعراب ٌکی (مبتدا و خبر) اسمٌه هستند که بر سر جملهافعال و ٌا حروفی نواسخ 

 عبارتند از:  مهم ترٌن آنهاو (تغٌٌر می دهند)را نسخ می کنند وٌا هردو   ازآن دو

  افعال ناقصه( ٔ

 فعلاله بهحروف مشب( ٕ

  لای نفی جنس( ٖ

  افعال ناقصة

 مهم ترین افعال ناقصه عبارتند از :

  کانَ  •

 صارَ  •

  یسَ ل •

 اصبَحَ  •

 مادامَ  •

داخل می شوند و مبتدا را مرفوع و خبر را  (مبتدا و خبراسمٌه )بر سر جمله ناقصه افعال 

 .  می کنندمنصوب 

 اسم افعال ناقصه:  مبتدا

 خبر افعال ناقصه خبر : 

 سهلاً  درسُ كان ال:   سهلٌ  درسُ الـ مانند:

 ةً عبص ألةُ سمت اللٌَسَ :   عبةٌ ص ألةُ سمال      

: فاعل بر سه قسم استاسم افعال ناقصه مانند 

مانند : کانَ الرجلُ مؤمناً .    اسم ظاهر •

 مؤمناً .  مانند : کُنتَ    ضمٌر بارز •

«(انتَ »)ضمٌر مستتر  مُؤمناً . کُنمانند :   ضمٌر مستتر •



» ا - و - ی – ن – نا -  تَ – تِ – تُ - تمُا - تمُ – تنَُّ  «

اسم افعال ناقصھ

متصل بھ فعل ماضی( 

کانا  - کانوا  - کانتا  - ک ُن َّ  - کُنتَ   - کُنتمُا  - کُنتمُ  - کُنت ِ  - کُنتنُ ّ  - کُنت ُ  

ا - ک ُ نّ

اسم افعال ناقصھ 

متصل بھ فعل مضارع(  

َکونان ِ  - یکَونونَ   - یکَُن َّ  - تکَونان ِ  - تکَونونَ   - تکَُن َّ  - تکَونینَ 
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نکته : 

 و محلاً  ی آٌنداسم آنها به شمار مهمٌشه  تصل می شوندم ناقصه لافعاکه به  ییر بارزاضم*

عبارتند از:  و.مرفوع هستند

(

(

ٌ

 می باشد: صورت ( 3)خبر افعال ناقصه مانند خبر مبتدا به 

.صَبوراً کانَ المؤمنُ مانند :    (مفردٔ

ٌَصدُقُ.مانند :          (جملهٕ  کانَ المسلمُ 

قلبُه طاهرٌ.کانَ المسلمُ     

فی الاجتهادِ. کانَ النجاحُ مانند :    (شبه جملهٖ

کانَ الکتابُ عندی .  
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(2)نواسخ

هة بالفعل حروف  عبارتند از: مشب 

•

 

  اِنَّ 

  انََّ  •

 کَأنََّ  •

 لکنَّ  •

 لـیَتَ  •

 لَعلَّ  •

و   نصوبو مبتدا را م داخل می شوند  (مبتدا و خبراسمٌه ) بر سر جمله حروف مشبهه بالفعل

 .  می کنند رفوعخبر را م

 اسم حروف مشبهه بالفعل:  مبتدا

 خبر حروف مشبهه بالفعل:  خبر

لهَ غَفورٌ الـاِنَّ :   لهُ غَفورٌ الـ مانند:

 سمٌعٌ  اِنَّکَ:    سمٌعٌ  انتَ 

 نکته :

  ل شود اسم آنها به شمار می آٌد.هر ضمٌری که به حروف مشبهه بالفعل متص

:  بر دو قسم است اسم حروف مشبهه بالفعل

اِنَّ اللهَ غفورٌ . مانند :       اسم ظاهر •

مانند : اِنَّکَ غفورٌ .    ضمٌر بارز •

نکته :

و در اٌن فعل ملحق می شود و عمل آنها را لغو می کند اله بهکافّة به حروف مشب« ما»

 . می آٌدمبتدا و خبر و ٌا فعل  و فاعل بعد از آنها  بلکهم وخبر ندارند ، اسصورت 
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نکته : 

بٌاٌند می توانند بر سر جمله اسمٌه ٌا فعلٌه داخل « مای کافه»چنانچه با  حروف مشبهه بالفعل

  شوند.

 . اِخوةٌ  المؤمنونَ  اِنَّما   مانند:

 مبتدا     خبر    

ٌحترمُ الناسُ المجتهدَ . اِنَّماو مانند :   

 می باشد: صورت ( 3)مانند خبر مبتدا به حروف مشبهه بالفعل خبر 

مانند : اِنَّ المؤمنَ صَبورٌ.         (مفرد ٔ

ٌَصدُقُ.          (جملهٕ  مانند : اِنَّ المُسلمَِ 

قلبُه طاهرٌ.نَّ المُسلمَِ اِ      

فی الاجتهادِ. مانند : اِنَّ النَّجاحَ      (شبه جملهٖ

اِنَّ الکتابَ عندی .  

نفی جنس«لا»

داخل می شود و مبتدا  (مبتدا و خبراسمٌه )بر سر جمله ی نفی جنس مانند حروف مشبهه بالفعل لا

  . ندمی ک عورفو خبر را م بونصرا م

 مبتدا  : اسم لای نفی جنس

 : خبر لای نفی جنس    خبر

لا رجلَ فی الدارِ :    رجلٌ فی الدارِ  مانند:
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 نفی جنس:« لا»*ویژگی های اسم 

  می آٌد.« لا»(بلافاصله پس از ٔ

 (فقط به صورت اسم ظاهر می آٌد .ٕ

 می باشد.« بناء عارضی»(مبنی ٖ

  نمی گٌرد. (به علت مبنی بودن ، تنوٌن4

 (به علت مبنی بودن ، اعراب آن محلی است.5

  (مبنی بر فتح و محلاً منصوب است.6

«لا»انواع 

نفی: قبل از فعل مضارع می آٌد و فعل را مجزوم نمی کند .   

نهی:قبل از فعل مضارع می آٌد و فعل را مجزوم می کند .  

 بر فتح است . نفی جنس  : قبل از اسم می آٌد و اسم آن مبنی  
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